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  معیارهاي عدالت توزیعی

  و شهید مطهري جان راولزهاي تطبیقی دیدگاه مقایسه
  08/04/89: تاریخ دریافت             وهاب قلیچ

  28/06/89: پذیرشتاریخ 
  چکیده

عدالت اجتماعی و شهید مرتضی  هسیاسی در حوز هاز بزرگترین فلاسف جان راولز
گرچه هیچ یک از . باشندشناس قرن بیستم میمطهري از بزرگترین متفکرین اسلام

توان باشند، اما در آثار آنان میاین دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی
ه راولز معتقد بود ک .اقتصادي پیدا نمود همعیارهاي قابل تأملی را براي توزیع عادلان

. هاي اساسی باید به طور برابر صورت گیردتوزیع امکانات اولیه به خصوص آزادي
هاي توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به وي نابرابري

از سوي دیگر شهید مطهري نظام . دانستترین طبقات مورد پذیرش مینفع پائین
اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در  توزیع برابر امکانات هتوزیع در سه مرحل

ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح وجود آمده و بازتوزیع دارائیه درآمد ب
فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوي امکانات اولیه، توزیع به میزان  .اندنموده

و منشأ  ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه هاستحقاق افراد و توجه به طبق
ها از مهمترین نقاط مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادي و نیز مفهوم آزادي

  .باشدهاي این دو متفکر معاصر میتمایز در بین دیدگاه
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  مقدمه

قضائی، عـدالت اخلاقـی، عـدالت اداري،    از میان انواع عدالت، عدالت سیاسی، عدالت 
چرا که . باشد آنچه براي ما از درجه اهمیت بیشتري برخوردار است عدالت اقتصادي می

ترین موضوع اقتصـاد   اي امروزه پایه. ساز انواع دیگر عدالت است این نوع عدالت، زمینه
دالت ، ع ـآنـرا هـاي   موضوع عدالت اقتصادي است که یکی از مهمترین بخش 1هنجاري

توان اذعان داشت که عدالت اقتصادي که گـاهی بـا    بنابراین می. گیرد توزیعی در بر می
تـرین بخـش عـدالت اسـت و هـم       شـود هـم اصـلی    عدالت توزیعی یکی انگاشته مـی 

  ).84-85صص ،1384عیوضلو، (ترین بخش اقتصاد هنجاري  محوري
دان معروف باشد یک در جهان علم بیشتر از آنکه به عنوان یک اقتصاد 2جان راولز

از سوي دیگر در بین متفکـران اسـلامی شـهید    . فیلسوف بزرگ سیاسی نام گرفته است
شناسان مرتضی مطهري نیز، بیشتر از آنکه یک اقتصاددان باشد، یکی از بزرگترین اسلام

فهم و درك کامل آثار این دو متفکر بزرگ و صاحب نام معاصر هـر   .معاصر بوده است
در بـین آثـار ایـن دو    . باشـد صصی خود امري نـه چنـدان آسـان مـی    تخ هیک در حوز

توان مباحثی را حول عدالت اقتصادي پیدا نمود که از آن اصولی را بـراي  اندیشمند، می
مشابهی براي آن یافت  هدر این مقاله که کمتر سابق .توزیع اقتصادي استخراج کرد هنحو

 ـ  هنهـا بـر روي مسـئل   شود فارغ از مباحث متفرقه، تشده است، سعی می  هتوزیـع عادلان
و شهید مرتضی مطهـري متمرکـز شـویم و نقـاط مشـابه و       جان راولزاقتصادي از نگاه 

  .اي مورد شناسائی قرار دهیمبه طور مقایسه آنرامتمایز 

  ادبیات موضوع و سابقه بحث. 1

 هـاي تخصصـی  و مطهري از بزرگترین متفکران معاصر در حـوزه  جان راولزاز آنجا که 
خود هستند، طبیعی است که تا امروز مقالات و کتب فراوانی در زمینه شـرح و تفسـیر   

از جمله مهمترین ادبیـات موجـود در    .افکار این دو دانشمند به قلم تحریر درآمده باشد
، غرایـان زنـدي   )1381(، فولادوند )1378(، مرامی )1376(توان به توسلی این زمینه می

، )1384(، واعظـی  )1383(، محمـودي  )1388و  1383(ادگر ، د)1382(، افروغ )1381(
  .اشاره داشت) 1385(، صیادنژاد )1384(اخوان کاظمی 
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اند، و یا استاد مطهري پرداخته جان راولزها که به بررسی افکار و آراء این پژوهش
. انـد هیچ یک با نگاهی تطبیقی هر دو دسته آراء را توامان با هم مورد مطالعه قرار نداده

و شـهید   جـان راولـز  به بررسی مسئله عـدالت از دیـدگاه   ) 1381(در این بین اصغري 
مطهري توامان با یکدیگر پرداخته است، که البته این تحقیـق مـرتبط بـا مقولـه عـدالت      
توزیعی و معیارهاي آن نبوده و ایشان با توجه بـه اصـولی چـون آزادي، دموکراسـی و     

هـاي عـدالت   هاسـت، بیشـتر پایـه   عمل به قوانین که برخاسته از حقوق واقعـی انسـان  
  .و استاد مطهري را مورد کاوش قرار داده است راولزجان هاي اجتماعی در اندیشه
توان اذعان داشت غالب ادبیات موجود در این زمینه به دیدگاه ایـن  در مجموع می

دو متفکر در مباحث عدالت اجتماعی در شاخه علوم اجتماعی و فلسـفه و آن هـم بـه    
در باب معیارها و طور مجزا براي هر یک پرداخته و کمتر به افکار آنان به طور تطبیقی 

از اینرو بررسی تطبیقی . مبانی عدالت توزیعی در شاخه علوم اقتصادي اشاره شده است
و اسـتاد مطهـري در مـورد معیارهـاي عـدالت تـوزیعی        جان راولـز هاي آراء و اندیشه

  .نوآوري پژوهش حاضر را شکل داده است

  متعارفدر ادبیات اقتصاد  هاي نظریات عدالت اقتصادي بندي دسته. 2

در کتاب نظریات عدالت اجتماعی است کـه دو   3بندي براین بري بندي، دسته یک دسته
طرفی و دسته دوم، نظریات منفعت متقابل  یک دسته نظریات بی: کند دسته را معرفی می

اي عادلانه اسـت کـه قواعـد و اصـول آن     اساس دسته اول، وضعیت اقتصادي بر. است
ي عادلانـه اسـت کـه تمـامی     ادوم، وضـعیت اقتصـادي   براساس دسـته . طرفانه باشد بی

  ).Bojer, 2003, p.10( ها از قاعده اقتصادي، موجود، نفع ببرند طرف
: کنـد  بندي دیگر سه جریان مهم را در نظریات عدالت اقتصادي برجسـته مـی   دسته

 هنماینـد  7بنـدي، نوزیـک   در این تقسیم. 6گرائی و مطلوبیت 5گرائی ، قرارداد4گرائی آزادي
نماینـده و احیـاگر    8گرائی جدیـد و هارسـانی   قرارداد هگرائی، راولز نمایند جریان آزادي

  ).Hochman & Brosio, 1998, p.19(شوند  گرائی جدید معرفی می مطلوبیت
خانـدوزي،  (را بـراي عـدالت اقتصـادي قائـل اسـت       بندي دیگر سه رویکرد دسته

ترین نظریات مبتنی بـر مسـیر،    عنوان شاخصه گرایی، ب نظریات آزادي). 254ص ،1387
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هاي آزادي فردي و رقابت و مالکیت، بـه شـدت مقاومـت از خـود      در برابر محدودیت
. خواهد که از نقش پاسبان شبگرد پا فراتر نگذارد دهد و در مقابل از دولت می نشان می

اینان . ستندهاي بازتوزیعی ثروت و درآمد قائل نی این دسته، هیچ سهمی را براي سیاست
 هاي اقتصادي را آزاد و رقابتی بگـذاریم  ق عدالت، باید رویهبر این باورند که براي تحق

)Hochman & Brosio, 1998, P.51(. عمـدتاً بـه اصـول     10مـن  و فرید 9از آنجا که هایک
در رویکرد نتیجه محور  آنان راتوان  اند، پس می گرایان آن پرداخته اقتصادي و وجه عمل

گرائی شامل تمامی نظریاتی است که به دنبال ارزیـابی موقعیـت عمـومی     رفاه. دجاي دا
 ).Hochman & Brosio, 1998, p.19( آمـد افـراد آن اسـت    یک جامعه از جمله توزیع در

گرایـی تقسـیم    گرائـی و نظریـه مطلوبیـت    گرایان به دو دسته نظریه مسـاوات  نظریه رفاه
دانـد کـه نتیجـه نظـام اقتصـادي،       وضعیتی مـی  دسته اول، عدالت رفاهی را در. شود می

داند که مجموع  را براي وقتی میاد جامعه باشد، دسته دوم نیز اینبرابري برخورداري افر
رویکرد ترکیبی نیز از هر دو رویکرد قبلـی  . مطلوبیت افراد به بالاترین سطح خود برسد

  .نشأت گرفته است
 11وردارسـت توسـط جیمـز کـانو    ت نسبی خوبی برخبندي دیگر که از جامعی دسته

 کنـد  ی را براي نظریات عدالت اقتصادي بیان مـی او چهار دسته کل. ام پذیرفته استانج
)Konow, 2003, pp.1188-1239 .(رفـاه   هاین دسته دغدغ ـ .دسته اول برابري و نیاز است

اولیـه  ترین طبقه جامعه را دارد و طبق اصل نیاز که به دنبال ارضاي برابر نیازهاي  پایین
تسـاوي طلبـی، قـرارداد اجتمـاعی      این دسته نظریـاتی چـون  . گرفته استاست، شکل 

  .شود و مارکسیسم را شامل می) راولز(
این دسته بر نتیجه و عاقبت تأکید  گرائی و اقتصاد رفاه است که دسته دوم مطلوبیت

. ، داردکنـد  سازي مازاد دفـاع مـی   آمدي که از حداکثر داشته و قرابت خاصی با اصل کار
، وضعیت 12معناي حداکثرسازي ثروته گرائی، اصول پاراتو، عدالت ب نظریات مطلوبیت

دسـته سـوم یعنـی انصـاف و     . گیرند و حسادت در این دسته جاي می 13خالی از رشک
اساس تناسب و مسـئولیت فـردي بـوده و شـامل نظریـه انصـاف، نظریـه         بر استحقاق

و در نهایت دسته چهارم نیز موقعیت و زمینه  .باشد استحقاق و نظریه رابرت نوزیک می
یـک فرمـول ثابـت بـراي همـه جوامـع        آنرامشروط به عدالت دارد و  ینگاه است که
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داند بلکه معتقد است بنابر شرایط اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی  نمی
عدالت یک مفهـوم بسـته نیسـت    . در هر جامعه، عدالت یک معنا و مفهوم خاصی دارد

این حرف بدین معنا نیست که عـدالت،  . بلکه مفهومی وابسته به شرایط و حالات است
هـاي افـراد و    ول مبنائی ندارد بلکه بدین معناست که اصول عدالت براساس ویژگیاص

 16و ثیلـر  15و نتسـچ  14نظریـات کانمـان  . گیـرد  هاي کلان در هر جامعه شـکل مـی   متغیر
در ایـن   18خـالی از سـرزنش   هو نظری 17ی، نظریه والزرمندان عدالت محلهمچنین دانش

  .گیرد دسته جاي می

  .)م1921-2002(جان راولز دیدگاه  عدالت توزیعی از. 3

 ـ مـیلادي   1921سـال   فیلسـوف آمریکـائی در   جـان راولـز   دنیـا آمــد و  ه در بـالتیمور ب
پـس از تحصـیل، بـراي    . فلسفه دانشگاه پرینستون آغز کرد هتحصیلات خود را در رشت

مدتی در همان دانشگاه، سپس دانشگاه آکسفورد، و نیز دانشگاه کرنل به بحث و مطالعه 
مکان داد و تا آخر عمر در  به دانشگاه هاروارد تغییر 1976تدریس پرداخت و از سال و 

. هاي آزادي، به شهرت رسید راولز با ارائه مفهومی از عدالت اجتماعی بر پایه .آنجا ماند
او که از مکتب لیبرالیسم برخاسته بود تمام دوران فعالیت فکري خود را در راه تـدوین  

هاي لیبرالیسم سنخیت داشته در باب عدالت نمود که با موازین و پایهاي و تکمیل نظریه
راولز توانست با تأثیري که از آراي جان لاك، روسو گرفته بود، یکی از مهمترین . باشد

ریزي نماید و با الهام از نظریات کانت، اخلاق را در دل  نظریات را در باب عدالت پایه
ار دادن اصول لیبرالیستی، نظریه قرارداد اجتماعی را راولز با محور قر. عدالت جاي دهد

، سازشی با ظرافت »یک نظریه در باب عدالت«بنا نمود و توانست با طرح آن در کتاب 
  .هر چه بیشتر مابین آزادي و برابري بوجود آورد

اول آنکه آزادي را به . گیرد البته راولز در دو زمینه از مسیر کلی لیبرالیسم فاصله می
اساسـی همچـون    دسته آزادي اساسی همچون آزادي اندیشـه و بیـان و آزادي غیـر   دو 

هـاي  نماید و  بر اساس جریان حاکم، جواز محدودیت آزادي آزادي اقتصادي بخش می
نماید؛ دوم آنکه نظریـات خـود را از لیبرالیسـم بـر پایـه ارزش       غیراساسی را صادر می

  ).56، ص1388 ،مهرآرمان و  دادگر(سازد  عدالت استوار می
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در نگـرش اول بـا نگـاهی    . در عدالت اجتماعی دو نگـرش متفـاوت وجـود دارد   
هاي دیگر عدالت به دست فراموشی  محدود، تنها به عدالت اقتصادي توجه شده و جنبه

شود؛ اما در نگرش دوم با نگاهی وسیعتر به سایر شئونات اجتمـاعی عـدالت    سپرده می
مترین متفکري است که با نگـرش دوم، نظریـه عـدالت را    راولز مه. شود نیز بها داده می
، 1388، مهـر آرمـان  و  دادگـر (رهاي اساسی جامعه مطرح نموده اسـت  مبتنی بر ساختا

اي که جامعه. اي موزون و متعادل استآل راولز، تحقق جامعههدف ایده ).54-55صص
مفهوم عدالت مبتنی نهادینه شدن  هواسطه در آن سهم هر یک از افراد از خیر و منفعت ب

دارد وقتی فکر مـا   روش راولز این است که بیان می. گرددهاي برابر، توزیع میبر آزادي
در پی مباحث اصلی مرتبط با عدالت است و در صدد آنیم که به قواعدي دست یـابیم  
که ساختار بنیادین یک جامعه عادل از آن درست شده است، باید جمعی از افراد را در 

انـد کـه    قرار دارند، مثلاً به نوعی بیماري دچـار شـده   19یم که در وضعیت اولیهنظر آور
هاي خـود   از شخصیت 20جهالت هدانند چه کسی هستند و به تعبیر راولز با یک پرد نمی

  .اند جدا شده
هـاي اجتمـاعی یـا     کنند کـه از موقعیـت   ها اجازه پیدا نمی در پس این پرده، طرف

ت یـا  هـا همچنـین از نـژاد، قومیـت، جنسـی     آن. آگاه شـوند اي جامع خاص خود  آموزه
راولـز  ). 42، ص1383راولز، (دانند  مواهب فطري مثل قدرت و هوش خود چیزي نمی

این اشخاص را اشخاصی جعلی دانسته که صرفاً در ابزار بازنمائی ما وجود دارند و در 
او معتقـد   .)147ص ،1383راولـز،  (انـد  فکري ما نقشی را بر عهـده گرفتـه   هبازي تجرب

کنند تا  است آنچه که این افراد با این شرایط در این وضعیت اولیه بر روي آن توافق می
نکته قابل توجه آنست که این دسته . یک قانون اساسی شکل بگیرد، بیانگر عدالت است

هاي از میان سایر بدیل آنان راکنند بلکه تنها از افراد اصول واقعی عدالت را استنتاج نمی
  .کنندممکن انتخاب می

هـاي   این افراد بر سر دو اصل به توافق خواهند رسید؛ اصل اول آنکه توزیع آزادي
گیري برابـر، برخـوردار    اي باشد که همه افراد در بالاترین حد از بهرهاساسی باید بگونه

عنـاي  این م. ها تا حدي است که منافاتی با آزادي دیگري نداشته باشد این آزادي. باشند
عام از عدالت است که مترادف با انصاف است که مستلزم توزیع برابـر همـه کالاهـاي    
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اما  .دارداي را براي نظام توزیع عادلانه بیان میباشد و به نوعی قاعده اولیه اجتماعی می
هاي بنیـادین  نکته مهم در این اصل آنست که، هرکسی باید حقی برابر، نسبت به آزادي

دلیل خیر و منفعت بیشتر اعضاي ه توان این آزادي را به هیچ طریق نمیداشته باشد و ب
  .جامعه محدود کرد

شـود مگـر    هاي اجتماعی و اقتصادي تحمـل نمـی  اصل دوم این است که نابرابري
هـا بایـد مخـتص بـه مناصـب و      نخست آنکه، این نابرابري :اینکه دو شرط برقرار باشد

هـا، بـاب آن بـراي همگـان      کلیه فرصت هعادلانمشاغلی باشد که تحت شرایط برابريِ 
ترین سـطح جامعـه کـه فقـرا باشـند،       دوم آنکه منافعی به حال پایین .گشوده شده است

هـاي اقتصـادي و   معـروف اسـت، نـابرابري    21این اصل که به اصل تفاوت. داشته باشد
امعـه  ترین اعضـاي ج پذیرد که بیشترین سود را براي محروماجتماعی را در صورتی می

ترین شکل اصل ترین افراد در سادهمحروم .)84، ص1383راولز، (به همراه داشته باشند 
هـاي منصـفانه بـا دیگـر     هـاي اساسـی برابـر و فرصـت    اند که در آزاديتفاوت، کسانی

، 1383راولـز،  (باشـند  شهروندان سهیم هستند ولی کمتـرین درآمـد ثـروت را دارا مـی    
. باشـند و اصـل اول بـر دوم رجحـان دارد     مرتبط می این دو اصل با یکدیگر .)114ص

هاي سیاسی به نفع فقیرترین طبقه جامعـه باشـد ایـن کـار ناپسـند       یعنی اگر محدودیت
ق نشـده باشـد، اصـل دوم    کامل محق ـ شود چرا که تا وقتی اصل اول به طور قلمداد می

  ).385-387، صص1374مگی، (اجرا نخواهد شد 
وزیعی به ساخت جامعه و نهادهاي درون آن معطـوف  نظر راولز در مورد عدالت ت

کند و قواعد تعیین حقوق، مزایـا   توزیع منابع را معین می هنهادهاي اجتماعی شیو. است
در نظر وي، عدالت صرفاً به رفـاه فـردي انسـان گـره     . و انباشت سرمایه را در بردارند

شـدن مطلوبیـت کـل    گرایان که ملاك را حداکثر  خورده است برخلاف نظریه مطلوبیت
گرایـان اگـر    گوید در نظریه مطلوبیت داري می راولز با اشاره به مثال برده. دانند افراد می

طبـق  امـا  داننـد،   ناعادلانـه نمـی   آنـرا داري حداکثر باشد، آنان  مطلوبیت کل در پی برده
نظام ناعادلانه است یا خیـر،   قرارداد اجتماعی اگر از همان برده پرسیده شود که آیا این

  .ماً خواهد گفت خیرمسل
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تواند وفاداري اولیه را در جامعه  مثابه انصاف میه راولز خوشبین است که عدالت ب
نسبت به خویش جلب کند و ابتدا به یک توافق موقتی نائل آیـد و سـپس آرام آرام بـه    

ر پـس ایـن امیـد کـه در     البته راولز د. سوي یک اجتماع گسترده برود و به ثبات برسد
کند،  بدان اشاره می» مسئله ثبات«انصاف تحت عنوان  به مثابهبخش پایانی کتاب عدالت 
گوید آیا حس مردمی که در جامعه بسامان حاصل  او می. دارد یک نگرانی را هم بیان می
هاي  یابند آنقدر شدید و مؤثر است که به طور معمول آرایش از آن دو اصل، پرورش می

دلانه را بپذیرند و از چیزهاي دیگر مثل حسادت و غرض اجتماعی یا میل به سلطه یا عا
از اینرو تمامی نظریات . )300، ص1383راولز، (گرایش به تسلیم و انقیاد متأثر نشوند؟ 

اند که چه التزامی به رعایت عدالت توزیعی و  انصاف با این ایراد مواجه به مثابهعدالت 
  ص وجود دارد؟برابري بنیادي اشخا

  )1298- 1358( عدالت توزیعی از دیدگاه شهید مرتضی مطهري. 4

تعابیر و تعـاریف اسـتاد مطهـري در خصـوص عـدالت، بـه حـق یکـی از قـویترین و          
در نگاه ایشان، عدالت چیزي نیست کـه بـا   . باشد ترین بیانات در این زمینه می کاربردي

ر عرف جاري جامعه، ارزش و اعتبار وضع قانون یا توافق جمعی یا رواج و شیوع آن د
منشأ و مبدأ مشروعیت عدالت خود ذات عدالت است نه یک قـرارداد و یـا   . یافته باشد

به بیان دیگر مردم داراي یک رشته حقوق واقعی قطع نظـر از  . توافق اجتماعی و بشري
فرامین شارع مقدس هستند و عدالت یعنی رعایـت و حفـظ همـین حقـوق واقعـی؛ و      

، 1369مطهـري،  (باشـد   اصل عدالت می هبه حقیقت بیانگر آن حقوق و اجراکنند اسلام
این استاد شهید بر خلاف خیلـی از متفکـرین دیگـر     علاوه بر). 64-70و 40-43صص

دانستند، براي عدالت شأن فرادینی  همانند سید قطب که عدالت را امري درون دینی می
مطهري، (اند  نه در سلسله معلولات دانستهدر سلسله علل احکام است  آنراقائل بوده و 

در یک تجمیع مناسب باید بیان داشت که شهید مطهري چهار معنـی   .)14، ص.ق1420
کنند که سه مورد ابتـدائی مربـوط بـه     و یا چهار مورد استعمال براي کلمه عدل بیان می

  ). 54-60الف، صص -1382مطهري، ( شودعدالت توزیعی می
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  موزون بودن .4-1

ر یک اجتماع بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد یعنی هر چیزي در آن به اگ
از جهت تعادل اجتماعی، بایستی میزان . وجود داشته باشد) نه به قدر مساوي(قدر لازم 

نقطـه  . احتیاجات ارزیابی شود و متناسب با آن احتیاجات، بودجه و نیرو مصرف گـردد 
تناسبی است نه ظلم و جهان هستی سراسر آراسـته بـه ایـن     مقابل عدل بدین معنی، بی

  .باشد تعادل و موزونی می

  تساوي و نفی هرگونه تبعیض .4-2

مساوات به معناي برابري مطلق نیست چرا که برابري مطلق در اقتصاد، تبدیل بـه ظلـم   
پس اگر عدالت را به معناي مساوات بگیریم و مساوات را بـه معنـاي برابـريِ    . شود می

ثالثـاً اجتمـاع   . ثانیاً ظلم و تجاوز اسـت و عـدالت نیسـت    .مطلق این اولاً شدنی نیست
هـا تفـاوت و تمـایز وجـود      در نظام طبیعت خدادادي میان انسان زیراکن است،  خراب

 ـ  هاست که حرکت ها و تفاوت این اختلاف سطح. دارد  هها را بوجود آورده اسـت و مای
بنابراین مفهوم عدالت  ).309، ص1368مطهري، (ها به همدیگر شده است  جذب انسان

بخود  جامعه خود. و مرتبه باشند که همه مردم از همه نظر در یک حدبدین معنا نیست 
بندي شود و راه منحصر آن آزاد گذاشـتن افـراد و    مقامات و درجات دارد و باید تقسیم

  .زمینه مسابقه را فراهم کردن براي آنان است
ه یکسان براي همه، تا اگـر  مساوي براي همه، میدان مسابق مساوات یعنی امکانات

آنچه که باید سریعاً حذف شـود  . ت والاتري داشت بتواند به کمال لایق برسدکسی هم
هـایی اسـت کـه منشـأ آن      ضها و تبعی ها و بالا و پائین ها و بلندي ها و پستی ناهمواري

در مساوات نبایسـت هـیچ   . باشدورزي میها و عادات و یا زورگوئی و ظلم تغالباً سن
مطهـري،  (همه باید از این نظر، بـا هـم مسـاوي باشـند     . شخصی در کار باشد  ملاحظه

  .)87-91، صص1369



 5، پیاپی 1389پاییز و زمستان  - شماره اول سوممطالعات اقتصاد اسلامی، سال   154

  به اوحق هر ذيحق رعایت حقوق افراد و عطا کردن  .4-3

ظلم یعنی پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف . ظلم در برابر این معنا از عدل است 
هـا یعنـی    یکی حقوق و اولویـت ، در حقوق دیگران، این عدالت متکی بر دو چیز است

کننـد   افراد بشر نسبت به هم و در مقایسه با یکدیگر، نوعی حقوق و اولویـت پیـدا مـی   
کنـد طبعـاً نـوعی اولویـت نسـبت بـه آن        ولید میمثلاً کسی که با کار خود محصولی ت

دوم، خصوصیت ذاتی بشر است که طوري آفریده شده است کـه  . کند محصول پیدا می
نامیم، اسـتخدام   ها را اندیشه اعتباري میها که آن در کارهاي خود الزاماً نوعی از اندیشه

ها یک سلسله  این اندیشه. آید کند و با استفاده از آنان به مقاصد طبیعی خود نائل می می
  .شوند هاي انشائی است که با باید و نبایدها مشخص می اندیشه

کننــد و  هـائی کــه مـی   افـراد بشـر در دنیــا براسـاس خلقــت خودشـان و فعالیــت    
عدالت یعنی اینکه بـه قـدر   . یابند می» استحقاق«دهند  استعدادهائی که از خود نشان می

این قدر به او داده نشود این ظلم است و اگر بین  استحقاق هر کسی به او داده شود اگر
دو نفر در شرایط مساوي، به یکی موهبتی داده شود و از دیگري دریغ شود این تبعیض 

  ).152، ص.ق1420مطهري،  ؛253-254، صص1376 مطهري،(است 

ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان  رعایت استحقاق .4-4
  جود یا کمال داردو

کند کـه، موجـودات در نظـام هسـتی از     اقتصادي دارد بیان می هاین مورد که کمتر جنب
خداوند متعال به . گیري از مبدأ هستی با یکدیگر متفاوتند ها و امکان فیض لحاظ قابلیت

کنـد و   یهر موجودي آنچه را که براي او ممکن است از وجود و کمال وجود، اعطا م ـ
رو عدل خداوند عبارتست از فیض عام و بخشـش گسـترده در   از این. نماید امساك نمی

گونه امسـاك  یا کمال در هستی دارند، بدون هیچموجوداتی که امکان هستی  همورد هم
  .و یا تبعیض

توان یک قاعـده   با این تعاریفی که از کلمه عدل توسط استاد مطهري بیان شد، می
منابع اولیه و عوامل تولید، که بایـد در اختیـار    هتوزیعی را استخراج نمود؛ یکی در حوز
برداري قرار گرفته و در جهت عمران و آبـادانی   همگان باشد تا که مورد فعالیت و بهره
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. مبادلـه و تولیـد ارزش اسـت    هدوم در حوز ).162، ص.ق1420مطهري، (صرف شوند 
دهد مالک محصـول آن کـار شـود     انجام می اید به مقداري که کاري روي شیئیانسان ب

شـود بایـد    و تکالیف و زحمتی که بـه مـردم تحمیـل مـی    ) 188، ص.ق1420مطهري، (
یعنی هر کـه   »من له الغنم علیه الغرم« 22.برند اي باشد که آنان می و بهرهحق متناسب با 
 مطهـري، (ق به اوست خسارت و مخارج آن هـم بـا اوسـت    فاده چیزي متعلبهره و است

و سوم آنکه نبایـد وضـعیت جامعـه از یـک حـد تـوازن و       ) 156-157، صص.ق1420
توزیع تعادل و توازن نسبی را در  مساوات خارج شود و بایست با کمک از ابزارهاي باز

  .جامعه برقرار ساخت

  تطبیقی دو دیدگاه همقایس. 5

 ـ . نظام توزیع اقتصادي، از سه بخش مهم تشکیل شده است ل از وضعیت موجـود در قب
هـاي  ها و امکانات اولیه باشد؛ در توزیع، بایـد نسـبت  توزیع باید متضمن برابري آزادي

بـر لیاقـت و    توزیعی بر حسب شایستگی و انصـاف و اسـتحقاق باشـد و هـرکس بنـا     
اي بنـابر  بري داشته باشد؛ و سوم آنکه پس از توزیع اگر عـده مشارکتش در تولید، سهم

سـاز بشـر در سـطح    تی موانـع غیرطبیعـی و دسـت   هاي خدادادي و طبیعی و حضعف
توزیع،  تري نسبت به باقی افراد جامعه قرار گرفتند بایستی با استفاده از بازمعیشتی نازل

به کمک آنان شتافت و یک تعادل و توازن نسبی را در سطح عمـومی حکمفرمـا نمـود    
  ).85-97، صص1389قلیچ، (

نسبی و در چندین  در چندین باب تشابههاي راولز و شهید مطهري در میان دیدگاه
نمـائیم  نسبی براي نقـاط تشـابه اسـتفاده مـی     هاینکه از کلم. شوددیده میجا نیز تفاوت 

هاي افکار این دو اندیشمند لزوماً برخاسته از یک مـوطن و  بدین منظور است که شاخه
ده و آراي شـهید  آراي راولز بیشتر وابسته به اصول لیبرالیسمی بو. باشدواحد نمی هریش

هـاي ارزشـی ایـن دو    تفاوت ماهوي در بنیان. باشدمطهري منبعث از اصول اسلامی می
  .گردد که ما براي نقاط تشابه از لفظ نسبی بهره بگیریمنفر موجب آن می
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  مهمترین نقاط تشابه نسبی دو دیدگاه. 5-1

  فرادینی بودن ذات عدالت .1- 5-1

هاي از آموزه آنراعدالت توزیعی در نظر راولز یک مفهوم فرادینی است و به هیچ عنوان 
قبـول ملزومـات عـدالت بـه مثابـه انصـاف،       «: دارداو بیان می. نمایددینی برداشت نمی

هـاي بنیـادین آن در فرهنـگ سیاسـی     مستلزم هیچ دیدگاه جامع خاصی نیسـت و ایـده  
هـاي  دهد که دیـدگاه میان این ویژگی امک. شوندمی عمومی وجود دارند و از آن گرفته

هـاي دینـی و   آموزهها عبارتند از این دیدگاه. جامع متفاوت این برداشت را تأیید نمایند
: افزایـد ؛ در جاي دیگر می)67، ص1383راولز، (» . ..هاي فلسفی لیبرال گوناگون آموزه

مـذهبی،   ههـیچ آمـوز   آنـان را یر تقریب سهم مناسب شهروندان از کالاهاي اولیه به خ«
گرداند؛ حتی باورهاي مشـترك برخـی از   فلسفی یا اخلاقی جامع خاصی مشخص نمی

 .)107، ص1383راولز، (» ما در این امر نقشی ندارند) جامع(خیر  هها درباراین آموزه
ایشـان بـر   . این موضوع در آراي شهید مطهري هم به نـوع دیگـري مطـرح اسـت    

دانست، براي آن شأن فرادینی قائل  عدالت را امري درون دینی میخلاف سید قطب که 
هاي اسلام است که باید دید چه چیزي بـر   اصل عدالت از مقیاس«: داردبوده و بیان می

نه آنچـه  . شود، عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات آن منطبق می
، .ق1420مطهري، (» یان کرده استچه عدل است را دین بدین گفته عدل است، بلکه آن

که عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، عـدل اسـلامی نیسـت     بدین معنا .)14ص
  .بلکه اسلام، عادلانه است

راولز به دین نگاهی . آیدتشابه یک تفاوت بزرگ نیز به چشم می هاما در همین نقط
 میلادي 1993که در سال وي در کتاب لیبرالیسم سیاسی . متفاوت از شهید مطهري دارد

دارد که چگونه ممکن است اجتماع عادلانه و باثبـاتی وجـود    منتشر ساخته بیان می آنرا
هاي دینی، فلسـفی و اخلاقـی   آموزه هداشته باشد که شهروندان آزاد و برابر آن به واسط

 ـهمچنین در کتب عدالت  ناپذیر عمیقاً دچار اشتقاق شوند؟متضاد و بلکه قیاس  هبه مثاب
هاي دینی، فلسفی یا اخلاقی کـاملاً یـا   هیچ یک از آموزه«گوید انصاف، پس از آنکه می

، در »توان به صورت برداشت سیاسی از عـدالت تـوزیعی بکـار بـرد    نسبتاً جامع را نمی
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سیاسی، واقعـی  اي با توجه به اهداف زندگی این، چنین آموزه علاوه بر«افزاید ادامه می
  .)131، ص1383راولز، ( »یا عملی نخواهد بود

  توزیع مساوي امکانات اولیه .2- 5-1

راولز به توزیع برابر همه امکانات اولیه اجتماعی معتقد بود و هرگونه تبعـیض در ایـن   
از نظر او امکانات اولیه هر آن چیزي است کـه هـر انسـان    . دانستمرحله را مردود می

ایـن امکانـات شـامل درآمـد، ثـروت، آزادي،      . معقولی مسلماً نیازمند و خواهان اوست
شود و تاکید راولـز   می... دار و ها و منصب مسئولیتسبت به مقامناختیار، حقوق قانونی 

 ،پاسـبانی صـومعه   و دادگـر (باشـد   هاي اساسی متمرکز مـی  بیش از همه بر روي آزادي
  ).141، ص1383

دستیابی به امکانـات   هاو موافق این مطلب است که همگان باید از فرصت منصفان
هـاي یکسـان و اشـتیاق یکسـان بـه      آنانی که استعدادها و توانائی«. مند باشنداولیه بهره

 هشند، فارغ از طبقاندازهاي موفقیت یکسان داشته باکاربرد این مواهب دارند باید چشم
ن شـوند و تـا بلـوغ عقلانـی در آ    اي که در آن متولـد مـی  اجتماعی خاستگاهشان، طبقه

عـدل   هاین نگاه در معناي دوم بیان شده از کلم. )8، ص1383راولز، (» یابندپرورش می
امکانات مساوي براي همه  استاد در این معنا،. آیداز نگاه استاد مطهري نیز به چشم می

 .انددانستهمیدان مسابقه یکسان براي همه می انرا بس

  توزیع به میزان استحقاق و تلاش افراد .3- 5-1

هـاي تـوزیعی بایـد    داشت کـه، نـابرابري  راولز در شرط اول از اصل دوم خود بیان می
ها، باب  کلیه فرصت همختص به مناصب و مشاغلی باشد که تحت شرایط برابريِ عادلان

ه شده است و هرکس بنا بر فعالیت خود یک برتري نسبی را در آن براي همگان گشود
هاي اجتماعی و اقتصادي این قسم از نابرابري. مقایسه با دیگران براي خود فراهم آورد

   .باشدقابل تحمل می
مفروضـی از کالاهـا را بـین افـراد      هسـت، اینکـه چگونـه بایـد دسـت     ا راولز معتقد

 هاند، توزیع کنیم، یک مسـئل ید کالاها همکاري نکردهگوناگونی که به هیچ عنوان در تول
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 هکننـد دهـی بنیـادین سـازمان   هاست که به علت ناسازگاري بـا ایـد   23عدالت تخصیصی
تـوان در  توجه داشته باشید که به هیچ وجـه نمـی  « .گرددمی به مثابه انصاف، ردعدالت 

اي کـه  دعـاوي افـراد قضـاوت کـرد،    ) حقـوق (هاي خاص فارغ از دعاوي مورد توزیع
ها را بوجود اي است که این توزیعحاصل کار و کوشش آنان در نظام همکاري منصفانه

اي و حقـوق ناشـی از مشـارکت واقعـی در     غیر از نهادهاي زمینه) همچنین. (..آوردمی
). 93-94، صـص 1383راولـز،  (» رویه، هیچ معیاري براي توزیع عادلانـه وجـود نـدارد   

  .اندعدل بیان داشته هاستحقاقی را در معناي سوم از کلماستاد مطهري نیز چنین 

  ضعیف و فقیر جامعه هتوجه به طبق .4- 5-1

هـا بـه حـال    دارد که اگر منافع نـابرابري راولز در شرط دوم از اصل دوم خود، بیان می
همچنـین او   .ها قابل تحمـل هسـتند  ترین سطح جامعه که فقرا باشند، این نابرابري پایین

در غیاب اوضاع «گوید شمارد، میمی خود را دیدگاهی برابرطلبانه بر هآنکه نظریپس از 
اي از جامعه در نـاز  اي یا بخش عمدهرسد که عدهنظر نادرست میه و احوالی خاص، ب

کمـی، بـا مشـکلات     هزیـادي، یـا حتـی عـد     هحالیکه عـد  ور باشند، درو نعمت غوطه
. کننـد قابل درمان، دست و پنجـه نـرم مـی   هاي شدیدي، صرفنظر از گرسنگی و بیماري
شود در حالیکه نیازهاي کمتر اضطراري دیگران نیازهاي اضطراري دیگران برآورده نمی

شهید مطهري نیـز در معنـاي اول از   . )213-214، صص1383راولز، ( »گرددبرآورده می
مایـد،  نعدل هنگامی که لزوم رعایت توازن اجتماعی در توزیع اقتصادي را گوشزد مـی 

  .شودپذیر اجتماع را نیز یادآور میاهمیت رسیدگی و توجه به قشر آسیب

  مهمترین نقاط تمایز دو دیدگاه. 5-2

  منشأ مشروعیت عدالت .1- 5-2

اي از جهالـت بـر   دارد که آنچه که افراد در یک وضعیت اولیه و در پـرده راولز بیان می
به عبارتی . گیرد، بیانگر عدالت استکنند تا یک قانون اساسی شکل ب روي آن توافق می

. بخشـند میاعتبار  ها به عدالتداوريفضائی عاري از پیش هاي خود درافراد با انتخاب
حال آنکه در نظر استاد مطهري، منشأ و مبدأ مشروعیت عدالت خود ذات عدالت است 
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 ـ آنراهاي نه یک قرارداد و یا توافق اجتماعی و بشري و دین اسلام مولفه ان نمـوده و  بی
 .گیري نمودهاي دینی بهرهبراي شناخت آن از آموزهتوانند ها میانسان

  هدف هجامع .2- 5-2

شـود  بندي میریزي و قانوناقتصادي براي کدام جامعه طرح هاینکه اصول توزیع عادلان
هدف نظریه عدالت  هراولز صریحاً جامع. باشدگیري خود اصول بسیار موثر میدر شکل
دموکراتیـک   هانصـاف بـراي جامع ـ   بـه مثابـه  عدالت «: گویداو می. داردبیان میخود را 

اي دموکراتیـک در نظـر راولـز جامعـه     هجامع ـ .)79، ص1383راولز، (» شودطراحی می
همکاري اجتماعی میان شهروندان آزاد و برابر، تحت مفروضات  هاست که نظام منصفان

  .لیبرالیستی برقرار باشد
هدف در نگاه استاد مطهري جـدا از جوامـع لیبـرال     هکه جامعاین در حالی است 

باشد و این قوانین اسلامی است که چارچوبی را براي عدالت تـوزیعی در  دموکرات می
به عبارت دیگر این تفاوت دیدگاه، بیشـتر خـود را در   . گردانداجرا مشخص می همرحل

میانی بر حسب مقـدار تـلاش و   توزیع  همثلاً در مرحل. دهدقوانین لازم الاجرا نشان می
کوشش اشخاص، در قوانین اسلامی لزوم برقراري مالیت شرعی در کنار مالیـت عرفـی   

ممنـوع   آنـان را هائی که قوانین و ضوابط اسلامی بدین معنا که فعالیت. نیز مطرح است
هـاي  توزیـع اقتصـادي دارائـی    هنموده است، هیچگونه حقی را براي عامل آن در مرحل

شرابی را ساخته باشد، ه عنوان مثال اگر فردي با زحمت ب .نمایدده ایجاد نمیحاصل آم
در عین حالی که متقبل زحمت براي تولید کالایی شده است اما به علت فقـدان مالیـت   
شرعی شراب هیچ نوع درآمدي براي این فرد در جامعه اسلامی قابـل تحقـق نخواهـد    

ریـزي اصـول توزیـع    هدف بـراي پـی   هجامعگردد که تفاوت بنابراین ملاحظه می. بود
  .شودتوزیع می ههاي قابل توجهی در مرحلاقتصادي، موجب ایجاد تفاوت هعادلان

  نقش بازتوزیع اقتصادي .3- 5-2

محـروم جامعـه حسـاس      هشود آنست که وي نسبت به طبقآنچه از آثار راولز نتیجه می
امـا بـه   . نشـان داده اسـت   بوده است و در اصل دوم خود به صراحت این حساسیت را
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وي در جائی بیـان   .داردبازتوزیع، سهمی معلوم را براي آنان مقرر نمی هظاهر در مرحل
تـوانیم عـدالت   کنـیم، مـی  وقتی ساختار اساسی را موضوع اصـلی فـرض مـی   «: داردمی

اي محض بدانیم؛ آنگاه که همه از قواعد عمومـاً بـه   اي از عدالت رویهتوزیعی را نمونه
گـردد عادلانـه   همکاري تبعیت کنند، توزیع خاصی که حاصل می هیت شناخته شدرسم

دهد که از این امر به ما اجازه می. خواهد باشدآید، حال آن توزیع هرچه میشمار میه ب
هاي شدید مبادلات بیشمار زندگی روزمره دوري گزینیم و نیازي بـه ردیـابی   پیچیدگی
  .)99، ص1383راولز، (» نداشته باشیم هاي نسبی متغیر افراد خاصموقعیت

هاي دینی و مباحـث مربـوط بـه خمـس،     در حالیکه استاد مطهري بر اساس آموزه
 فقیر جامعه در قالـب بـاز   هیک سهم لازم را در اموال اغنیاء براي طبق... انفاق و زکات،

صـادي  اقت هتوزیع اقتصادي واجب دانسته و این مورد را یکی از معیارهاي توزیع عادلان
  .شماردبرمی

  هامفهوم آزادي .4- 5-2

کند مورد توافق افراد حاضر در وضعیت اولیه، بیان می هراولز در اصل اول اصول دوگان
هاي اساسی برابر که با طـرح مشـابهی از   که هر شخصی به طرحی کاملاً کافی از آزادي

یـن اصـل را   اسـپس  . ها براي همگان همساز باشد، حق لغو ناشدنی یکسان داردآزادي
هاي اساسـی برابـر کـه در    راولز آزادي .)84، ص1383راولز، (شمارد داراي تقدم برمی

باشـند را شـامل مـوارد، آزادي    آفرین میگیري معیارهاي توزیع اقتصادي نیز نقششکل
هـاي حاصـل از   هاي سیاسی، آزادي اجتماع و حقوق و آزادياندیشه و وجدان، آزادي
حقوق و  هاآزاديشخص و سرانجام  )جسمی و روانی( ارچگیآزادي و تمامیت و یکپ

 ).86، ص1383راولز، ( شماردتحت پوشش حکومت قانون برمی
ایشان . باشدحال آنکه مفهوم آزادي مشروع در نگاه شهید مطهري چیز دیگري می

اي شود، براي ابعاد گونـاگون آزادي حیطـه  که بیشتر مبحث آزادي معنوي را یادآور می
وانین الهی را قائل شده و ریشه تقدس آزادي را در نقشی که در پیمـودن مسـیر   تحت ق

کـه   از آنجـا ). 15-41ب، صـص  -1382ري، مطه ـ(دانـد  کمال و رشد معنوي دارد، می
بندي ابعاد آن اثرات مهمی را در اسـتخراج قـوانین و   تعریف و مفهوم آزادي و اولویت
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توانیم یکی از نقـاط تفـاوت دیـدگاه    ا میگذارد، ممعیارهاي توزیع اقتصادي برجاي می
  . راولز و شهید مطهري را در همین مفهوم منبسط از آزادي، قلمداد نمائیم

  بنديجمع

عـدالت اجتمـاعی و شـهید مرتضـی      هسیاسی در حـوز  هاز بزرگترین فلاسف جان راولز
ایـن  گرچه هیچ یک از . باشندشناس قرن بیستم میمطهري از بزرگترین متفکرین اسلام

توان معیارهاي باشند، اما در آثار آنان میدو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی
  .اقتصادي پیدا نمود هقابل تأملی را براي توزیع عادلان

هاي اساسـی بایـد بـه    راولز معتقد بود که توزیع کالاهاي اولیه به خصوص آزادي
بـه دو شـرط دریافـت بـه میـزان       هاي توزیعی راوي نابرابري. طور برابر صورت گیرد

از سوي دیگر . دانستترین طبقات مورد پذیرش میتلاش مشاغل و توزیع به نفع پائین
توزیع برابر امکانات اولیه، توزیـع متناسـب بـا     هشهید مطهري نظام توزیع در سه مرحل

هـا بـه منظـور ایجـاد تـوازن      استحقاق افراد در درآمد بوجود آمده و بـازتوزیع دارائـی  
  .انداجتماعی را مطرح نموده

فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوي امکانات اولیه، توزیع به میزان اسـتحقاق  
ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عـدالت،   هافراد و توجه به طبق

هاي  دیدگاهها از مهمترین نقاط تمایز در بین نقش بازتوزیع اقتصادي و نیز مفهوم آزادي
  .باشداین دو متفکر معاصر می

لسـوفان و نظریـه   در خاتمه بایست ذکر گردد که راولز به حق یکی از بزرگترین فی
هایش بر مبناي اصول لیبرالیسم صورت گرفته پردازان سیاسی قرن بیستم بوده که تلاش

منـابع   این در حالی است شهید مطهري یک متفکر اسلامی بوده و بـا اسـتفاده از  . است
 ـ. فقهی و قرآنی در باب عدالت توزیعی به بحث پرداخته اسـت  رو قـوت نظـرات   از این

نظیر شخصی خود استاد، از آبشخور غنی معارف اسـلامی  هاي کمایشان فارغ از توانائی
  .نشأت گرفته است
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